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نادر طالب‌زاده‌ )کارگردان( ابراهیم حاتمی‌کیا  )فیلم‌ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان‌ )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم‌ساز(شهریار بحرانی )فیلم‌ساز(جمال شورجه )فیلم‌ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ ‌طادی )فیلم‌ساز( شــهید آوینی‌ )فیلم‌ساز(مجید مجیدی‌ )فیلم‌ساز(فرج‌الله سلحشور‌ )فیلم‌ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم‌ساز( رسول ملاقلی‌پور )فیلم‌ساز(

هفتمین جشنواره فیلم فجر‌، نخستین دوره این جشنواره پس از پایان جنگ 
تحمیلی بود. فیلم‌های بخش مسابقه بسیار متنوع‌تر شده و علی‌رغم ازدیاد تولیدات 
جنگــی و فیلم‌های دفاع مقدس که بعضا همچون »دیده‌بان« ســاخته ابراهیم 
حاتمی‌کیا، نقاط عطفی در این سینما به‌شمار آمدند، اما نخستین آثار ضد دفاع 
در همین جشنواره به نمایش گذارده شدند که بعضا جوایزی هم دریافت کردند. 
جوایزی که از این دوره عنوان »سیمرغ بلورین« را به خود گرفته بودند، فیلم 
»عروســی خوبان« ساخته محسن مخملباف، سرگذشت یک موجی بازگشته از 
جنگ را روایت می‌کرد که در شهر همه اهداف و آرمان‌های انقلاب را پایمال‌شده 

و از بین رفته می‌دید و در نهایت سر به کوه و بیابان می‌گذارد. 
در واقع تنها نتیجه دفاع مقدس در این فیلم، یک رزمنده موجی و حاکمیت 
گروهی از ســرمایه‌داران و زالوصفتان بر مملکت نشــان داده می‌شد. فیلمی که 
علاوه‌بر نامزدی 3 سیمرغ بلورین، جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت 

کرد.
سیل جوایز به پای فیلمساز ضد دفاع

بیشــترین جوایز این دوره از جشــنواره به دو فیلم محسن مخملباف یعنی 
»عروســی خوبان« و »بایسیکل‌ران« رسید که آن فیلم نیز روایتی از بدبختی‌ها 
و سیاه‌روزی‌های یک افغان در ایران بود که همه در حال سوءاستفاده از شرایط 
سخت مالی و اقتصادی او بودند. به این ترتیب جوایز بهترین کارگردانی و فیلمنامه 
و بازیگری زن و موسیقی متن و صحنه‌آرایی به فیلم‌های محسن مخملباف رسید 
و فیلم »در مسیر تندباد« از مسعود جعفری جوزانی سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
را گرفت که یک داســتان مربوط به جنگ جهانی دوم در میان ایل قشــقایی را 

به تصویر کشیده بود.
از نکات قابل تأمل جشــنواره هفتم فیلم فجر، نمایش فیلم‌های شبه‌عرفانی 
)تقلیدی از آثار امثال آندری تارکوفســکی که در مطلب جشــنواره ششم فیلم 
فجر، درباره‌اش گفته شــد( مانند »نار و نی« بود که به بخش مسابقه جشنواره 
نیز راه یافت و نامزد دریافت 7 ســیمرغ بلورین هم گردید که 3 سیمرغ بلورین 
در رشــته‌های صدابرداری و تدوین و جایــزه ویژه هیئت داوران دریافت کرد و 
بدین صورت تولید این دســته از فیلم‌های مبلغ عرفان‌های جعلی در سینمای 

ایران باب شد. 
در ســال‌های بعــد آثــاری 
همچون »نقش عشق« از شهریار 
پارســی‌پور هم در همین راستا 
تولید شدند، محمد متوسلانی هم 
برای تداوم کار در سینمای پس 
از جنگ، فیلم »جســت‌وجوگر« 
را در همیــن نــوع‌، کارگردانی 
نمود و حتی ساموئل خاچیکیان 
را بــرای ادامــه کارش وادار به 
ســاخت فیلمی از این نوع به نام 
»چاووش« نمودند که شاید بتوان 
گفت بدترین دوران ســینمایی 

خاچیکیان را رقم زد.
باز هم آثار سینمای دفاع مقدس کنار ماندند

به جز سیمرغ بلورین جلوه‌های ویژه )که به دلیل صحنه‌های انفجاری و شلیک 
و اسلحه نمی‌توانست به فیلم‌های غیرجنگی تعلق بگیرد( در میان دریافت‌کنندگان 
جوایز دیگر، هیچ‌کدام از 5 فیلم از آثار سینمای دفاع مقدس حاضر در جشنواره 
همچون عبور )کمال تبریزی(، انســان و اسلحه )مجتبی راعی(، ستاره و الماس 
)سیامک شایقی(، افق )رسول ملاقلی‌پور( و دیده‌بان )ابراهیم حاتمی‌کیا( سهمی 
نداشتند، تنها برای حفظ ظاهر و به اصطلاح خالی نبودن عریضه، در پایان اعلام 

جوایز، یک جایزه ویژه هیئت داوران به ابراهیم حاتمی‌کیا اعطا گردید!
هیئت داوران متشکل بود از: محمدرضا بهزادیان)از مدیران تلویزیون(، سیف‌الله 
داد)سازنده فیلم »کانی مانگا« در دوره قبل(، فرهاد فخرالدینی )آهنگساز(، ابراهیم 
فروزش )فیلمساز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان( و محمدباقر کریمیان 

)داور چند دوره از دوره‌های پیشین جشنواره فیلم فجر(.
در این دوره از جشــنواره فیلم فجر، نخستین فیلم‌های برای کودکان مانند 
»گلنار« به نمایش درآمد که بعدا در اکران عمومی، مورد اســتقبال کودکان و 
خانواده‌ها قرار گرفتند. فیلم »گلنار« پس از »شــهر موش‌ها« در ســال 1364، 
بازگشتی به سینمای برای کودک و‌ گریز از فیلم‌های به اصطلاح درباره کودکان 
مانند »خانه دوست کجاست؟« یا »مشق شب« و مانند آن محسوب می‌گردید 

که به هیچ‌وجه مورد توجه بچه‌ها و خانواده‌هایشان قرار نگرفته بودند. 
این نوع سینما و فیلم برای کودکان در سال‌های بعد نیز با قصه‌های فانتزی و 
البته محتوای اخلاقی در فیلم‌هایی همچون »دزد عروسک‌ها«، »پاتال و آرزوهای 
کوچک«‌، »الو الو من جوجو ام« و... تکرار شد و تا مدتی به دلیل تازگی ساختار 
و فرم و محتوا، مخاطبان بســیاری را در سنین کودکان جذب سالن‌های سینما 
کرد اما پس از مدتی به دلیل تکرار مکررات و سوژه‌های دستمالی‌شده، مخاطبان 
خود را از دســت داد و با رکود مواجه گردید. در قســمت‌های آینده این سلسله 
مقالات و در بخش جشنواره کودکان به این موضوع مفصل‌تر پرداخته شده است.

باز هم فیلم‌های خارجی بیشتر
در این دوره، بخش خارجی جشنواره بسیار گسترده شد و به غیر از مرور بر 
آثار 3 فیلمساز یعنی روبر برسون و سرگئی پاراجانف و آندری وایدا، در بخشی 
به نام »چشــم حقیقت«، فیلم‌هایی مانند زندگی بدون توازن )گاد فری رجیو(، 
لئو تولستوی )سرگئی گراسیوف(، سقوط خاندان رومانوف )استر شاب(، مردی با 
دوربین فیلمبرداری )ژیگا ورتوف( و... و در بخش دیگری به نام »دوران خنده«، 
فیلم‌هایی مانند »زندگی ســگی« و »پسر بچه« از چارلی چاپلین، »پاسبان‌ها« 
و »ژنرال« از باســترکیتون، دنیای‌ هارولد لوید و کمدی‌های دهه بیست لورل و‌ 
هاردی و... بر پرده رفت و در بخش نمایش‌های ویژه )که در دوره‌های پیشین نیز 
سابقه داشت( انبوهی از فیلم‌های جشنواره‌ای به نمایش درآمد مثل ذرت سرخ 
)ژانگ ییمو(، بوریس گودونوف )سرگئی باندارچوک(، موضوع )گلب پانفیلوف(، 
بابا به ماموریت رفته اســت )امیر کاستاریتسا(، نوستالژیا )آندری تارکوفسکی(، 

اسب )علی اوزگن ترک( و....
همان‌طور که در دوره‌های قبلی جشــنواره هم روال معمول بود، فیلم‌های 
یادشــده اغلب برای اکران عمومی خریداری شــده بودند و تنها قبل از نمایش 
عمومی، در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده و در سال‌های بعد به تدریج بر 

پرده سینماها رفته و یا صفحه تلویزیون نقش بستند.
حضور فیلمسازان قبل از انقلاب به‌گونه‌ای بی‌پرواتر در هفتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر به چشم می‌خورد. چنانچه علاوه‌بر سیروس الوند با فیلم »شب حادثه«، 
مســعود کیمیایی با فیلم »سرب«، امیر نادری با فیلم »آب، باد، خاک«، جلال 
مقدم با فیلم »چمدان« و عباس کیارستمی با فیلم »مشق شب« حضور داشتند 
به علاوه اینکه دو فیلم توقیفی و ضدایرانی »مدرسه‌ای که می‌رفتیم« از داریوش 
مهرجویی پس از 8 ســال و »باشو، غریبه کوچک« ساخته بهرام بیضایی بعد از 

دو سال، در این جشنواره به نمایش درآمدند.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 هفتمین جشنواره فیلم فجر 
و تشویق آثار ضد دفاع

سعید مستغاثی
 بخش هجدهم

حکایت سینماتوگراف 2

این روزها تولید سریال‌های تاریخی با قصه‌های کهن تم اصلی 
مجموعه‌های رسانه ملی شده؛ علاوه‌بر سریال‌های طنز؛ بخش زیادی 

از سریال‌های در حال تولید به داستان‌های تاریخی برمی‌گردد.
فصل اول »مستوران« به کارگردانی مسعود آب‌پرور و سیدجمال 
سیدحاتمی در 26 قسمت تابستان سال گذشته در حالی روی آنتن 
شــبکه اول رفت که نتوانست آن‌قدرها در جذب ببینده‌اش موفق 
باشد. تولید سریال‌های فصلی همیشه ریسک‌هایی به همراه دارد و 
معمولا فصل دوم یا سوم سریال با اقبال مواجه نمی‌شود. نمونه‌های 
زیادی از سریال‌های فصلی در رسانه ملی معمولا با شکست مواجه 
شده‌اند. اما با قیاس فصل اول و دوم »مستوران« به نظر می‌رسد 
فصل دوم توانســته نسبت به فصل اول پخته‌تر باشد. این سریال 
از جمله مجموعه‌هایی است که خارج از رسانه ملی تولید شده و 
سازمان اوج سرمایه‌گذار آن است. سازمانی که این روزها در تولید 
فیلم و سریال دست پری را دارد و توانسته نسبت به دیگر ارگان‌ها 

و سازمان‌های دیگر در ارتباط با فیلمسازان موفق عمل کند.
با گذشــت بیش از یک سال، فصل دوم این سریال روی آنتن 
است. فیلمنامه »مســتوران 2« را محمد حنیف نوشته است که 
پیش‌تر کتابی به همین نام از او منتشــر شــده اســت. سیدعلی 
‌هاشــمی، از کارگردانان و فعــالان باتجربه تئاتری که کارگردانی 
فصل دوم را برعهده‌ دارد. داستان فصل دوم این سریال ۲۰ سال 
پس از اتفاقــات فصل اول روایت می‌شــود و ماجرا‌های مختلف 
لطفعلی و دیگران را به تصویر می‌کشــد و قصه در شهر خیالی به 

نام »مستوران« پیش می‌رود.
فصل دوم پخش خود را از شب یلدا شروع کرد. سریالی که به 
داستان‌های کهن عاشقانه اشاره دارد. این سریال به نسبت فصل 
اول توانسته در کارگردانی جلوتر باشد اما این سریال ریتم تقریبا 
کندی را دارد. موضوعی که تنها در »مستوران« دیده نمی‌شود و 
دامن دیگر سریال‌های تاریخی تلویزیون را گرفته است. اما به نظر 
می‌رسد سازندگان سریال با خرده داستان‌هایی که در دل داستان 
اصلی گذاشــته‌اند کمی از کنــدی آن بکاهند. گاهی در برخی از 
قسمت‌های پخش شده‌، همین خرده داستان‌ها توانسته جذابیتی 
را برای بینندگانش ایجاد کند. از دیگر نکات قابل تامل فصل دوم 

»مستوران« خوش رنگ و لعابی صحنه‌های آن است، با توجه به این 
که مبنای این سریال حکایات و افسانه‌های ایرانی است؛ سازندگان 
سعی کرده‌اند از منابع قدیمی چون شاهنامه بایسنقری، شاهنامه 

طهماسبی در طرح و رنگ استفاده کنند و از آن الهام بگیرند.
از دیگر موضوعاتی که می‌توان اشاره کرد؛ حضور بازیگران در 
فصل دوم مستوران است. بازیگرانی که عموما پیشینه تئاتری دارند 
و از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که بازگشت‌شان به تلویزیون 
قابل تامل است. اما در نوع بازی همه بازیگران در شرایط ایده‌آل قرار 
ندارند. برخی از بازی بازیگران در این سریال تصنعی است. با این 
حال نمی‌توان از بازی فرهاد آییش، ثریا قاسمی، فاطمه گودرزی، 

بهنام تشکر، محیا دهقانی و کاوه خداشناس گذشت.

تصویر روز-
چهل و دومین جشــنواره فیلم فجر 
درحالی آغاز شده است که این رویداد، از 
چند جهت قابل توجه است. جشنواره‌ای که 
می‌توان آن را یک رویداد انتقالی دانست؛ 

هم از نظر نسل و هم سوژه و نوع نگاه. 
ادامه نوسازی

همــان طور که ویترین و اســامی آثار 
و فیلمســازان این رویداد نشــان می‌دهد، 
فجر چهــل و دوم نیز مانند دوره قبلی این 
جشنواره، برمدار جوانگرایی و نوسازی حرکت 
می‌کنــد. در همین جهــت نیز بعد از چند 
دوره، بخش نگاه نو که شــامل رقابت فیلم 

اولی‌هاست، مجددا راه‌اندازی شده است.
نسل تازه‌ای از فیلمسازان پا به عرصه 
تولید و کارگردانی گذاشته‌اند و جشنواره 
فیلــم فجر هم چــون تابــع وضع کلی 
سینمای ایران اســت و همواره به عنوان 
ویترین تولیدات ســالانه سینمای کشور 
شناخته می‌شــود، نمودار و نمود دهنده 

این آثار است.

راه‌انــدازی مجدد بخش نــگاه نو که 
شامل فیلم‌های اول اســت، اقدام مثبت 
و درســت این دوره از جشنواره فیلم فجر 
است، چون فیلم‌های اول، همان طور که 
گفته شد بسیار زیاد و قابل توجه هستند و 
منطقی بود که این بخش تفکیک شود. این 
برجسته‌سازی، هیجان و جذابیت بیشتری 

هم به جشنواره خواهد بخشید.
نکته مهم این اســت کــه آثار بخش 
نگاه نو یا همان فیلم‌های اول، وجه برنده 
چهل و دومین جشــنواره فیلم فجر هم 
هســتند. چون فیلم‌های این بخش، تنوع 
ژانــری و مضمونی بالایــی دارند و آثاری 
با فرم و محتوایی جسورانه‌ در این بخش 

حضور دارند.
تنوع گسترده؛ احیای کمدی آبرومند

یکی از نکات برجسته درباره این دوره 
از جشنواه فیلم فجر، تنوع و تکثر گسترده 
موضوعی، ژانری و جغرافیایی اســت. در 
جشنواره امســال، تقریبا در همه ژانرها، 
ازجمله ملودرام، کمدی، جنگی، تاریخی، 

زندگینامه‌ای و... فیلم‌هایی حضور دارند.
بــه طور مثال، امســال تعــداد قابل 
توجهی فیلم کمدی در جشــنواره فجر 
داریم. مثل »تمساح خونی« جواد عزتی‌، 
»آپاراتچی« قربانعلی طاهرفر )که هر دو 
فیلم اولی هســتند(، »شهسوار« ساخته 
حســین نمازی و... که آثار ســرحال و 
آبرومندی به نظر می‌رســند و نوید این 
را می‌دهند که نســل جدید سینماگران 
ایرانی، در پی شــکل متفــاوت و اصلاح 

شده‌ای از کمدی هستند. 
یکی از آســیب‌های رایج در سینمای 
یکی دو دهه اخیر، فیلم‌های طنز بی‌مایه 
و ســبک و تهی بوده است. اما جشنواره 
فجــر چهل و دوم را می‌تــوان یک نقطه 

عزیمت برای تولیــد و نمایش فیلم‌های 
کمدی با سر و شکل درست و خانوادگی 

و محترمانه دانست.
قهرمانان ملی، یکی دیگر از محورهای 
مهم آثار چهل و دومین جشــنواره فیلم 
فجر است. امسال در جشنواره فیلم فجر، 
آثاری درباره شــهیدان شیرودی )آسمان 
غرب(، زین‌الدین )مجنون(، احمد کاظمی 
)احمد( و طیب حاج رضایی )صبح اعدام( 
حضور دارد. همچنین فیلم »پرویز خان« 
به اسطوره ورزشی کشورمان مرحوم پرویز 
دهداری پرداخته است. ژانر تاریخی نیز در 
این دوره جشنواره فجر نمایندگانی دارد. 
»صبح اعدام«، »بهشت تبهکاران« »شور 
عاشقی« و... نمونه‌هایی در این ژانر هستند.
همچنیــن درام‌هــای اجتماعــی با 
رویکردی متفاوت در این دوره از جشنواره 
فیلم فجــر حضور دارنــد. در ادوار قبلی 
جشــنواره فیلم فجر، آثاری تحت عنوان 
فیلم اجتماعی به نمایش در می‌آمدند که 
به موضوعاتی چون خیانت، طلاق، تقابل 

نسل‌ها، مهاجرت، روابط ناسالم و توهین به 
طبقات محروم می‌پرداختند. اما درام‌های 
اجتماعی حاضر در جشنواره فجر چهل و 
دوم با عبور از ســیاه‌نمایی و دیدگاه‌های 
کلیشــه‌ای رایج در این حــوزه، متفاوت 

جلوه می‌کنند.
توجه به ســنت‌ها و میراث فرهنگی 
نیز یکی از حلقه‌های مفقوده ســینمای 
کشورمان است. در چهل و دومین جشنواره 
فیلم فجر، یک فیلم با موضوع عید نوروز و 
آداب و رسوم آن حضور دارد. علاوه‌ بر این 
در جشنواره امسال، شاهد حضور پررنگ 
فیلم‌های پویانمایی هستیم. ضمن اینکه 
آثاری در حوزه کــودکان و نوجوانان هم 

حضور دارند.
امســال یــک فیلــم هــم دربــاره 
مجاهدت‌های جبهه مقاومت در تقابل با 
داعش نیز حضور دارد. »قلب رقه« روایتی 
درباره ازخودگذشتگی‌های مدافعان حرم و 
حوادث خونبار تروریستی در سوریه است.

غیبت نسل قدیم
امسال غیر از »مسعود جعفری جوزانی« 
خبری از فیلمسازان قدیمی و باسابقه در 
جشنواره فیلم فجر نیست. این اتفاق نیز 
تابع وضع کلی ســینمای کشــور است. 
متاسفانه نســل قدیمی سینمای کشور، 
دچار فترت و افول شده و فیلم‌های آن‌ها 
قدرت و گیرایی گذشــته را ندارد. به طور 
مثال، مسعود کیمیایی که روزگاری یکی 
از قطب‌های گرمابخش جشنواره فیلم فجر 
بود، اگر هم فیلمی بسازد، سرد و خاموش 
خواهد بود. همچنین فیلمســازان مطرح 
نسل میانه مثل ابراهیم حاتمی کیا اغلب 

مشغول تولید سریال شده‌اند.
اصلاح اشتباهات

نکته پایانی اینکه رویکرد کلی جشنواره 

فیلم فجر در دوره اخیر، اصلاحی اســت. 
چون به هرحال جشنواره فیلم فجر یکی از 
جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب محسوب 
می‌شود و قاعدتاً باید فیلم‌هایی که به نوعی 
راجع به این نام و مناســبت هستند، در 
این جشنواره حضور داشته باشند. همان 
طور که جشنواره‌های برلین، کن، ونیز و... 
با سیاســت‌های خاص خودشان  مطابق 
دست به گزینش آثار می‌زنند. بنابراین اگر 
جشنواره فیلم فجر، آثاری با موضوعات ملی 
و مردمی را به تماشا بگذارد، دور از منطق 
نیست. اما نکته مهم این است که چنین 
آثاری، وقتی تاثیرگذار خواهند بود که از 
فرم و ساختار خوبی هم برخوردار باشند. 
اتفاقا ســال‌ گذشــته چند فیلم در حوزه 
ســینمای انقلاب و دفــاع مقدس حضور 
داشــتند که آثار خوش ساخت و جذابی 
بودند. امیدواریم امســال هم از ورود آثار 
ضعیف و بدســاخت جلوگیری شده باشد 
و فیلم‌هــای خوب و تأثیرگــذاری درباره 

موضوعات ملی ببینیم.

بخش بین‌الملل همچنان در غبار
یکی از بخش‌های مهم و بحث‌برانگیز 
در جشــنواره فیلم فجر، بخش بین‌الملل 
است. این بخش، بعد از چند دوره استقلال، 
از ســال قبل مجددا بابخش ملی تجمیع 
شــدند. به این ترتیب که فیلم‌های بخش 
بین‌الملــل از دوره چهــل و یکم، مجددا 
همزمــان و همراه با فیلم‌هــای ایرانی در 
جشــنواره به نمایش درمی آیند و رقابت 
می‌کنند. به گفته مجتبــی امینی، دبیر 
چهل و دومین جشــنواره فیلم فجر، در 
این رویداد 78 کشــور شرکت کرده‌اند و 
فیلم‌های برگزیده بخش بین‌الملل جشنواره 
فجر از 17 بهمن به نمایش در خواهند آمد.

بــا ایــن حــال، بخــش بین‌الملل 
جشنواره فجر همچنان فاقد چشم انداز و 
سیاستگزاری مشخصی است. اینکه صرفا 
چند فیلم از کشورهای مختلف طی چند 
روز اکران شود، معنای بین‌الملل را برای 
یک جشنواره، تکمیل نمی‌کند. جشنواره 
بین‌المللی، یعنــی رویدادی که بتواند در 
ســطح ســینمای جهان یا بخشی از آن، 

تأثیرگذار باشد و جریان‌سازی کند. 
رابــرت مک کــی، نویســنده کتاب 
»داســتان« گفته که »کفگیر ســینمای‌ 
هالیوود به ته دیگ خورده و ســینماگران 
‌هالیوود چشم به گنجینه‌های شرق دوخته 
اند«. سینمای ایران و جشنواره فیلم فجر 
حداقل از نظر سوژه و محتوا، قابلیت این 
را دارنــد که طرح جدیــدی را در عرصه 
جهانی دراندازند و فیلمســازان مستقل و 
با نگاه‌های متفاوت در دنیا را به خودشان 
معطوف نمایند. باشد که در دوران آینده، 
بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر، محفل 
پررونق و پرخبری از گعده‌ها و نشست‌های 

این‌گونه فیلمسازان و فیلم‌ها بشود.

معاون معاون فرهنگی، اجتماعی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رادیو انقلاب 
یک رســانه تخصصی و مخاطب محور و 
الگویی برای همه رسانه‌های کشور است.‌ 

سرهنگ پاســدار مجید بذرافکن در 
گفت‌و‌گو بــا خبرنگار کیهــان، ضمن با 
اهمیت دانستن راه‌اندازی رادیو مناسبتی 
انقلاب در آستانه چهل و پنجمین سالگرد 
انقلاب اسلامی در  پیروزی شــکوهمند 
رســانه ملی گفت: در حوزه رسانه برای 
بازتاب اتفاقات دوران انقلاب لازم بود که 
رسانه‌ای مثل رادیو انقلاب شکل بگیرد تا 
به‌طور ویژه و تخصصی به مســائل دوران 
انقلاب بپــردازد که خوشــبختانه امروز 
این مهم در رســانه ملی شــکل گرفته 
اســت و رادیو انقلاب بــا توجه به اهداف 
و ماموریت‌هایی کــه دارد به‌ نظرم نقش 
راهبردی در تبیین اهداف انقلاب اسلامی 

و ارزش‌های نظام دارد.
وی افــزود: زمانــی که یک رســانه 
تخصصی شــکل می‌گیرد یک تراز و در 
واقع یــک قله به‌وجود می‌آید که موجب 
انگیزه و محکی برای سایر رسانه‌ها می‌شود 
و در حقیقت امروز رادیو انقلاب به عنوان 
یک الگو مطرح هست و رسانه‌های دیگر 
رادیو انقلاب را به مثابه یک رسانه انقلابی 

دانسته و از آن پیروی می‌کنند. 

سرهنگ پاسدار بذرافکن با بیان اینکه 
رادیو یک رسانه جوان پسند است اظهار 
داشت: امروز جوان‌ها از فضاهای پادکستی 
و صدا بیشتر از تصویر و تلویزیون استفاده 
می‌کننــد و لذا رادیــو انقلاب با توجه به 
فراگیر بودن مثل بقیه رسانه‌های صوتی 
در فضای مجازی برای جوان‌ها و نســل 

کنونی کشور که انقلاب را لمس نکرده‌اند 
می‌توانــد در روایتگری اتفاقــات دوران 
انقلاب جذاب باشد و گرایش جوان‌ها به 

رادیو بیشتر می‌شود. 
معــاون فرهنگــی، اجتماعی ســپاه 
پاسداران همچنین در رابطه با تاثیرگذاری 
رادیــو در جامعه بخصوص نســل جوان 
گفت: اگر رادیو بتواند خود را به فضا‌های 
کوچک‌تری تبدیل کند‌، ســرعت انتقال 

پیام خود را بیشتر کند این رادیو می‌تواند 
محل شنیده شدن صدای جوان‌ها باشد 
و اینکــه نگاه جوان‌ها بــه انقلاب چگونه 
هســت و تعامل بیشتز بین رادیو و نسل 
جوان، می‌تواند رادیو، به‌ویژه رادیو انقلاب 
را به یک رســانه جوان پسند و فراگیرتر 

تبدیل کند. ‌

بذرافکن همچنین گفت:  ســرهنگ‌ 
رادیــو باید مــردم را در برنامه ســازی 
مشــارکت دهد و در برنامه‌های مختلف 
از صدای آنها در برنامه‌ها بهره ببرد‌، مثل 
پخش تظاهرات مــردم در دوران انقلاب 
در رادیو انقلاب، در حقیقت رادیو انقلاب 
یک رادیوی مردمی است و رادیوی دوران 
تظاهرات است و بایستی همه صداها را در 

برنامه‌های خود داشته باشد.

جنبش‌های فمینیستی و سیاه‌پوستی، همانند 
سالیان گذشته، دو مورد از پرهیاهوترین جنبش‌های 
ســال‌های اخیر بوده‌اند. همچنان که از تأثیراتشان 
بر ســینما و فیلم‌ها نیز مشــهود اســت. متأسفانه 
کمپانی‌های فیلم‌سازی و کارگردان‌ها به جای این 
که داستان خود را روایت کنند، داستانی که می‌تواند 
تأثیر مثبتی بر بشریت با استفاده از هنر داشته باشد، 
یا سیاست‌زده می‌شــوند و یا سرمایه‌زده، و همین 
موضوع باعث می‌شود که فیلم‌های در حال ساخت 

از حقیقت دور شوند. 
فیلم The Marvels محصول ســال 2023 یکی از 
همین فیلم‌هاست و به نظر من گل سرسبد فیلم‌های 
سیاســت‌زده و دستوری اســت. این فیلم شامل سه 
شــخصیت ابرقهرمان خانم اســت. شــخصیت اول، 
شخصی است به نام کاپیتان مارول که فیلم سینمایی 
مخصوص خودش را داشت و آغاز یکی از بزرگ‌ترین 
افول‌های دنیای سینمایی مارول بود. ظهور و حضور 
این شــخصیت در هر فیلمی، بــه تمامِ معنا رویکرد 
فمینیستی داشت. بر خلاف شخصیت ناتاشا که صرفاً 
یــک زن در میان ابرقهرمان‌ها بود و کار خودش را به 
صــورت عادی و طبیعی در کنــار دیگر ابرقهرمان‌ها 
انجام می‌داد، )البته ناتاشــا نیز بعد از فیلم سینمایی 
فمینیســتی شــد( شــخصیت کاپیتان مارول یک 
شخصیت کاملًا سفارشی و در خدمت فمینیسم است. 
همان‌طور که می‌دانیم، بازیگرش نیز فمینیسم است. 
شخصیت دوم، خانم سیاه‌پوستی است که طی 
اتفاقاتی در ســریال‌های منتشر شده مارول قدرت 
ماورایی پیدا کرده و به جمع شخصیت زنان ابرقهرمان 
 Ms. مارول پیوســته! و شخصیت ســوم نیز همان
Marvel معروف است. شخصیت سوم )خانم مارول( 

شخصیت مسلمانی است که مارول به هدف جذب 
بیشتر مخاطبان مسلمان به وجود آورده است. معلوم 
است که مسلمانان یا بخش قابل توجهی از مشتریان 
مارول را تشــکیل می‌دهند یا جمعیتشان به قدری 

است که مارول ریسک ساخت یک شخصیت مسلمان 
با فرهنگ آنان را بپذیرد.

این فیلم به طور عیان اعلام می‌کند که مارول در 
حال شروع یک فاز جدید است. فاز جدیدی غیر از 

فازهای چهارگانه داستانی که دارد. یک فاز محتوایی 
تبلیغی که در خدمت سیاستمداران است. مارول در 
فازهای قبلی خود، بیشتر یک جنبه سرگرم‌کننده 
و ســرمایه‌داری داشــت و حالا جنبــه خدمت به 
سیاستمداران نیز به آن اضافه شده. از شخصیت‌های 
این فیلم که بگذریم، روند داستانی فازهای گذشته 

نیز، نشانه‌های خاصی به دست ما می‌دهند. 
در بزرگ‌تریــن پروژه‌ای که مارول تاکنون روی 
پرده ســینماها برده است، چند شخصیت مهم این 
دنیای داستانی را از دست می‌دهد و چند شخصیت 
مهم نیز از طریق ســریال‌ها اضافه می‌شوند. بیایید 
بررسی کنیم؛ شخصیت مرد آهنی در آخر داستان 
فداکاری می‌کند و جان خود را از دســت می‌دهد. 
اگر دقت کنیم، همسر مرد آهنی نیز لباس و قدرت 
مخصوص به او را داشت؛ بنابراین شخصیت مرد آهنی 
یک جایگزین زن خواهد داشت. کاپیتان آمریکا به 
گذشته سفر و خودش را بازنشسته می‌کند. جانشین 
او یکی از شخصیت‌های سیاه‌پوست این قصه می‌شود. 
شخصیت پلنگ ســیاه که به دلیل بیماری و فوت 
نابهنــگام بازیگرش، جــای او را با خواهرش عوض 
می‌کنند و بدین صورت شــخصیت پلنگ سیاه نیز 
تبدیل به یک زن شد. قسمت دوم فیلم پلنگ سیاه 
نیز، یکی از فمینیســتی‌ترین فیلم‌های مارول بود. 
شخصیت‌های زن و سیاه‌پوست مختلف دیگری نیز 
طی داستان‌های ضعیف و من‌درآوردی در این میان 
وارد بازی شدند. شخصیت شی‌هالک! دختر شخصیت 
‌هاک‌‌آی! و خانم مارول که در بالا به آن اشاره کردیم. 
به وضوح مشخص است که این دنیای سینمایی 
به خدمت جنبش‌ها و سیاستمداران درآمده است. 
اما حقیقت چیســت؟ آیا ســاختن چند شخصیت 

ابرقهرمان زن و سیاه‌پوست، زنان و سیاه‌پوستان را 
به حقوقشان خواهد رساند یا صرفاً بازیچه‌ای است که 
این دو قشر از جامعه )مخصوصاً جامعه غربی( را به 
خود مشغول نگه دارد در صورتی که در واقعیت این 
چنین نیست. هنوز هیچ زنی به حق خود نرسیده و 
به فرض، اگر فمینیسم به مقصد خود برسد، اصلًا به 
حقوق زنان نرسیده است. چون راهی که فمینیسم 
می‌پیماید، در نهایت )و حتی همین الان( نه به نفع 
زنان که به ضررشان است. فمینیسم به نابودی زنان 
می‌انجامد تا این‌که به حق و حقوقشان برسد. تا وقتی 
که فمینیســت‌ها و متفکرانشان درک صحیحی از 
خلقت زن نداشته باشند، راهی که می‌روند و حقوقی 
که مطالبه می‌کنند، به هیچ وجه به نفعشان نیست 
و نخواهد بود. البته که در هر جنبشی، افراد منطقی 
نیــز وجود دارند. منظور ما بیشــتر اعضای افراطی 
آن جنبش‌ها هســتند. همچنین سیاه‌پوســت‌ها، 
هرچقدر هم که کمپانی‌های فیلم‌سازی، ابرقهرمان 
سیاه‌پوســت بسازند، یا بازیگر سفید برفی و فرشته 
آرزوها سیاه‌پوســت شوند، در واقعیت گلویشان زیر 

چکمه پلیس آمریکا قرار گرفته.
زنان و سیاه‌پوستانی که به حقوقشان تجاوز شده 
)نه فمینیســت‌هایی که توهمات خود را به اشتباه 
احقاق حق زنان می‌دانند، که درد و نیاز آنان همین 
نمایش دروغین از زن است( نیاز به ابرقهرمان‌های 
خیالی ندارند، بلکه نیاز به قهرمانی دارند، در دنیای 
واقعی، که حقوقشــان را احیا کند. چیزی که الان 
وجود خارجی ندارد. به نظر می‌آید قهرمانان فیلم‌های 
ابرقهرمانی که زمانــی از دنیا محافظت می‌کردند، 
هم‌اکنــون در حال محافظت از سیاســتمداران در 

مقابل مردم و جنبش‌های انقلابی هستند.

هالیوود 
زیر ذره‌بین

)The Marvels( »نگاهی به فیلم »مارولز

 ابرقهرمانانی 
در خدمت سیاستمداران!

حمیدرضا ندیری

معاون فرهنگی، اجتماعی سپاه پاسداران در گفت‌وگو با کیهان: 

رادیو انقلاب یک رسانه جوان‌پسند است

نگاهی به فصل دوم سریال »مستوران«

قـاب‌بندی‌های هنــری با ریـتم کُند 

ویژگی‌های خاص 
چهل و دومین 

جشنواره فیلم فجر 

رسول شمالی ورزنده

مهدی امیدی


